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Abstract 

Standing up in front of people at the beginning of the relationship to respect them 
is one of the types of non-verbal communications, which is used in many cultures 
around the world. This non-verbal behavior is also considered a type of 
behavioral model in the field of lifestyle. This behavior is performed in such 
cases in Muslims culture: to respect the visitors by the host, to respect the 
teachers in the classroom, and to respect the religion scholars at the time of 
entering the mosque and taking advice. Through this behavior, some messages 
can be transferred including expressing happiness due to the visit, expressing 
modesty and courtesy.  The question of the current study is that "What is the 
jurisprudential decree, considering the message of this type of communication?" 
This paper, first, has examined the evidence and proof of the hadiths related to 
this topic through an analytical method. Then, it has criticized the common 
jurisprudential thoughts. Finally, the findings suggested that standing up in the 
aforementioned cases at the beginning of the relationship is not haram if it 
includes the person's humiliation or the other person (the guest) arrogance.  
In addition, it is considered Mustahabb in the cases of respecting the believer and 
expressing friendship, and if its avoidance causes offending or hurting the 
believer, then it is considered haram. 
Keywords 

the beginning of the relationship, standing up, non-verbal communications, 
jurisprudence of communications. 
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  پاخاستن در مقابل دیگران به
  ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی
  *مصطفى همدانى

  چكيده

های  نهـادن بـه آنـان، يكـى از گونـه پاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمـت به

ايـن رفتـار . رود كـار مـى ا بـههـا در دنيـ ارتباط غيركلامى اسـت كـه در بسـياری از فرهنگ

در فرهنـگ . شـود غيركلامى نوعى الگوی رفتاری در حوزۀ سبك زندگى نيز محسوب مى

شـوندگان بـه  ادای احتـرام ملاقـات: گيرد مسلمانان، اين رفتار در چنين مواردی صورت مى

هنگـام  حرمـت عالمـان ديـن بـه احترام آموزگاران در كلاس درس و به كنندگان، به ملاقات

هايى چون ابراز خوشـحالى از ديـدار، اظهـار  با اين رفتار، پيام. ورود به مسجد و محل وعظ

بـه پيـام منـدرج در  پرسش پژوهۀ فرارو اين است كه باتوجه. شود تواضع و تعظيم منتقل مى

اين گونۀ ارتباطى، حكم فقهى آن چيسـت؟ ايـن مقالـه بـا روش تحليلـى، نخسـت، سـند و 

های فقهى رايج را  اين موضوع را بررسى كرده است؛ سپس انديشه دلالت روايات مرتبط با

پاخاسـتن در مـوارد يادشـده  نقد كرده است؛ درنهايت، به اين نتيجه دست يافته است كـه به

در آغاز ارتباط، اگر شـامل تحقيـر خـود يـا ايجـاد تكبـر در آن فـرد نباشـد، حـرام نيسـت؛ 

توانـد مسـتحب  براز مـودت قـرار گيـرد، مىهمچنين، اگر در عناوينى چون اكرام مؤمن و ا

  .باشد و اگر ترك آن سبب آزار يا اهانت به مؤمن شود، حرام است

  ها كليدواژه

  .پاخاستن، ارتباطات غيركلامى، فقه ارتباطات آغاز ارتباط، به

                                                            
  06/08/1398 :پذيرش تاريخ  18/03/1398: تاريخ دريافت

 ma13577ma@gmail.com   مسطح چهار حوزه؛ استاد سطوح عالى حوزۀ علميۀ ق* 

  

 پژوهشىـ   علمىفصلنامه 
  1398، تابستان )98پياپى (سال بيست و ششم، شماره دوم 

Feqh 
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)۱۱۵-۹۵صفحات (  
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  مقدمه

ائلى نوپيـدا را توانـد مسـ های بسيار مهم فقه است كه هم مى يكى از ساحت فقه ارتباطات

را بـا رويكـرد  ـ كـه نـه كهنـه بلكـه نيـاز روز هسـتنديـرد و هـم مسـائلى كهـن ـ دربـر گ

ی از فقـه اجتمـاعى را ا بخش گسـترده اين دانشِ فقهى. فقهى تحليل كند ـ ناختىش ارتباط

و از طرف ديگر، مقدم بر فقه رسـانه اسـت كـه امـروزه بـه آن اعتنـای  شود هم شامل مى

و بـا آن مسـاوی  يابـد ارتباطـات بـه آن تقليـل مـىه فقـه تا جايى كه گا :شود بيشتری مى

خر از متـأ ،شـناختى در وجـود و رتبـه نظر هستىاز فقه رسانهكه  ود؛ درحالىش پنداشته مى

َ  كند و بر شاخسار آن مى فقه ارتباطات است و از آن تغذيه مى َ ت تا فقـه ارتباطـات د؛ پس ن

تنهـا هسـتىِ واقعـى  يابـد، نـههم تحقـق  اگر .تحقق نخواهد يافت فقه رسانهتدوين نشود، 

  .بلكه توهمى بيش نخواهد بود ندارد

در اين حوزه . های فقه ارتباطات، فقه ارتباطات انسانى غيركلامى است يكى از حوزه

معمولاً در آغاز  گونۀ ارتباطى اين. نيز يكى از مسائل مهم، برخاستن مقابل ديگران است

تواند در قالب استقبال يا  در آغاز ارتباط نيز مى .ودر كار مى ارتباط و نيز برای مشايعت به

؛ چـه پاخاستن در آغاز ارتبـاط اسـت نظر است، بهآنچه در اين تحقيق مورد. باشد تكريم

وايـات ذكرشـده در ايـن طـور كـه ر همان. همراه آن استقبالى نيز صورت گيرد يا خير به

گـواهى تـاريخ در ايـران نيـز  بـهدهد، اين رفتار در ميان عرب رايج بوده و  نشان مى مقاله

، انساسـانيدر زمـان . )41ص: 3، ج1382؛ راونـدی، 770ص: 2، ج1372شـاردن، ( اسـت مرسوم بـوده

در  .)527ص: 1368سـن،  كرسـتين(يسـتادند ا درباريان در حضور شاه و مجلـس او بـر سـرپا مى

ى تلقـى بـديه یامر در آغاز ارتباط،جهان امروز نيز ضرورت انجام اين رفتار غيركلامى 

ا هـ فرهنگ خردهدر ميـان برخـى البته ايـن رفتـار  ؛)162و  59صص: 1392ميچل و كور، (شود  مى

شـدت  كـه سـبك زنـدگى كنـونى مـردم جهـان بـهاما نبايـد شـك كـرد  متعارف نيست

سـازی  دنبال نـوعى يكسان وپرورش كنونى است كه به ا و نظام آموزشه ثير رسانهتأ تحت

رفتـار در سـطح جهـانى را بايـد رو رواج ايـن  است؛ ازاين ها فرهنگ جهانى و محو خرده

  .دانست باورپذير
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ــى را مى ــار غيركلام ــن رفت ــ اي ــناختى، روان منظــر مردموان ازت ــاعى،  ش شناســى اجتم

اين كنش را با رويكرد فقه ارتباطات تحليل  تحقيق فرارو. تحليل كرد... ناختى وش ارتباط

ـ با همان رويكرد فقهـى پيشـينيان  تنها تباطى را نهار ؛ به اين معنا كه اين پديدۀكرده است

بردن از آن رويكرد و مراعات قواعد  ـ بلكه علاوه بر بهره يعنى تحليل يك فعل جوارحى

 ّ هـايى  كه مشتمل بـر پيام(منظر پيام مندرج در آن تنباط و اجتهاد، اين پديده را ازم اسمسل

پرسش اين مقاله در . كند فقهى مى نيز تحليل) چون اظهار محبت و تواضع و تعظيم است

جـای  تر در سـبك زنـدگى اسـلامى فقه ارتباطات غيركلامى و در سـاحت وسـيع وزۀح

  ديگران در ارتباطات انسانى غيركلامى چيست؟ دربرابرپاخاستن  حكم فقهى به: دارد

مهـم سـبك زنـدگى اسـلامى  ارتباطـات غيركلامـى و در حـوزۀ اين پرسش در فقـه

رت است از الگوهـايى حقيقت عباسبك زندگى در: توضيح بايد گفتدر . اهميت دارد

از خـوراك و پوشـاك و معاشـرت خـانوادگى و ـ ها  هـای انسـان كنش رفتاری كه همـۀ

 گيـرد ـ را دربـر مـى اجتماعى تا خريد و مصرف و گذران اوقـات فراغـت و امثـال آنهـا

عى از ســبك اســلامى يكــى از الگوهــای رفتــاری در بخــش اجتمــا. )41ص: 1394كاويــانى، (

اين الگو،  پرسش از حكم فقهى. است در آغاز ارتباط» برخاستن مقابل ديگران«زندگى 

  . منان استو موردنياز جامعۀ مؤمهم 

 و يا حتى اخلاقىنگارنده تاكنون تحقيقى مستقل كه اين موضوع را با رويكرد فقهى 

روايـات ايـن موضـوع كـه  اين در حالى اسـت. شناختى بررسى كند نيافته است يا ارتباط

ارزيـابى سـندی و دلالـى  ،های اجتهادی بايد با روش ؛ پسطرفى دارای تعارض هستنداز

 .راستای استنطاق حكم تحليل شوند يند استنباط، درای فقاهتى و در فراه شوند و با روش

 شناختى با تحليل پيـام منـدرج در ايـن نيازمند ارزيابى ارتباط ، اين رواياتاز طرف ديگر

موضوع فقهـى  ،نتيجهوص با بصيرت كافى انجام شود و درارتباط هستند تا مراجعه به نص

ايـن  در ايـن ميـان نبايـد پيشـينۀ البته. و بلكه حكم فقهى اين رفتار بهتر خود را نشان دهد

نگاشته شده  چند سطر در متون فقهىِ پيشين در حددر اين باره  .موضوع را فراموش كرد

گرچه اين چند سطر را نه در كميـت و نـه  ؛به آن اشاره خواهد »ينهپيش«بخش و در است 

  . توان توليد ادبيات علمى در اين بحث ناميد در كيفيت نمى
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زيرا اگر اين كنش غيركلامى ممنوع باشد، بـين  اهميت خاصى دارد،پرسش يادشده 

 كـه در مـوارد(و عـرف ) كه برخاستن مقابـل ديگـران را منـع كـرده اسـت(دستور دين 

؛ درنتيجـه، بـا فـرض شود تعارض ايجاد مى) داند مى شرط ادبمتعددی اين برخاستن را 

و  داران معاصر از اين فرمان، بخش مهمى از صميميت كيد بر فرمان دين و تمكين دينتأ

 ازجمله پيران،(ان و محترمان مؤمن فردیِ  در ارتباطات ميانائتلاف و اكرام اجتماعى رايج 

در مقابـل  پاخاسـتن به ؛ چـوندسـت خواهـد رفـتاز )همتايـان حتىبزرگتران، معلمان و 

بنـابراين، فقيهـان جامعـۀ  .ای مهـمّ ايـن صـميميت و اكـرام اسـته از قالبديگران يكى 

ــاط ــران ايــن ســرمايۀ ارتب ــرای جب هــای اســلامى اســاس هنجاربر مهــم ىِ اســلامى بايــد ب

منكر در سطح ارتباطات  ضمن تلاش برای زدودن اين رفتار آنان بايد. نديشى كنندا چاره

شـده معرفـى  اجتماعى، الگوی رفتاری جديدی برای پرُكـردن گسـل ارتباطـاتى حاصـل

ريم و تعظـيم توان از اين رفتار و ظرفيت تكـ مى مقابل، با تجويز اين عمل، در نقطۀ. كنند

  .اسلامى بهره برد صميميت بيشتر در ميان افراد جامعۀدر راستای ايجاد  نهفته در آن

 »ارتبـاط غيركلامـى«و » ارتبـاط كلامـى«، »ارتباطات«مفاهيم  ين نوشتار، نخستدر ا

 دربرابـرپاخاسـتن  به«بحث يعنى كنش مورداز نيز شناختى  تحليلى ارتباط شود و تبيين مى

 ويژه ، بهمرتبط با اين موضوعادلۀ سپس  ود؛ش پيام مندرج در آن ارائه مى ويژه به »ديگران

 ، انديشـۀ فقهـىِ برگزيـدهنهايـتارائه و نقد خواهد شـد؛ در، هىای فقه روايات و انديشه

  .خواهد شد اثباتو  ارائه

 پيشينه

طور كه در مقدمه گفته شد، تحقيق مستقلى در اين موضوع يافت نشده است و تنها  همان

كه فقـه اجتمـاعى ى گذشته اشاراتى به آن وجود دارد؛ توضيح اينكه ازآنجادر تراث فقه

سـفانه بـابى در متأتوجه نبـوده اسـت، صورت جدی مورد ، بهه ارتباطاتفق ،و در ذيل آن

سيد مرتضـى و شـيخ  مانند شيخ طوسى،فقيهان متقدم . فقه برای اين بحث باز نشده است

فقيهـانى  :در تراث فقهى متـأخر نيـز بايـد گفـت. اند همفيد اين بحث فقهى را طرح نكرد

اختار تـدوين مباحـث فقهـى هسـتند و گذار س بنيان شـرایعچون شيخين و محقق حلى در 
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. يب آنها شكل گرفته يا شـرح و تحشـيۀ آثـار آنـان اسـتهای فقهى بر اساس تبو انديشه

در آثار فقهى ما بابى متعارف بـرای ايـن  ، يعنىدر آثار آنان وجود نداردوقتى اين بحث 

   .است بحث باز نشده

در كتـاب او  .اول اسـت شـهيد ،تنها فقيهى كه تحقيقاتى در اين مبحـث ارائـه كـرده

: 2تـا، ج شـهيد اول، بـى(است موضوع بحث كرده  نياز ابند  كيدر حدود  القواعد و الفوائد

، در آخر بحث حج كتـاب مـزار را هـم نگاشـته اسـت دروسدر كتاب  وی. )163-159ص

تناسـب ايـن بـاب،  شـهيد اول بـه .نـدكن ىزيـارت م قبور را هم خانۀ خدا اهل زائرانچون 

ت اخـوان را هـم راسليقه، زيـ ى زيارت اموات باز كرده و با حسندر حكم فقهبحثى هم 

تـر از زيـارت امـوات  كـه شـايد مهمـ همين باب قرار داده است تا زيارت اخـوان  ۀخاتم

عناصـر  در چنـد سـطر،تناسب اين بحث،  ايشان در اين قسمت، به. مطرح شودهم  ـ باشد

جملـه و ازبوسـى  دست انقـه، روبوسـى،مصـافحه و معغيركلامـى مهمـى چـون  ارتباطىِ 

را بحـث كـرده اسـت  )دهـد رخ مى ال از مهمانـاناستقبكه در (ان مؤمنپاخاستن مقابل  به

  .)18ص: 2ق، ج1417، همو(

 قواعـدمـنظم  ىسـيبازنو ،واقعكه درـ  ةیقهالقواعد الف نضددر كتاب  زيفاضل مقداد ن

 نيهمـ قـاً يبـالتبع دق ـ اسـت ىفاتو اضـا صيتلخ ىو گاه بيو تبو يىجا هاول با جاب ديشه

البتـه كتـاب  .)274-273ص: ق1403فاضـل مقـداد، ( موضوع ارائه كرده اسـت نيمطالب را در ا

بـا  ؛آن اسـت نيعـ و حتـى ،ىمـالك هـانياز فق ،ىثر از كتـاب قرافـأاول متـ ديشـه قواعد

را  بحـث نيـا ىقراف. انجام شده است ىعيش ۀشياند همسو باكه  يىها بيو تهذ ها صيتلخ

  .)255-251ص: تا ى، بىقراف(كرده است  نييدر كتاب خود تب ديتر از شه مفصل

 .كدام از كتب اربعه نقل نشـده اسـت موضوع در هيچدر آثار حديثى نيز روايات اين 

القواعـد و ، عين مطالـب شـهيد اول در كتـاب مناسبتى به ،مرآة العقولمرحوم مجلسى در 
: 9ج: ق1404مجلسـى دوم، ( ی بر آن نيفزوده اسـتا د يا نكتهو خود نيز نق را نقل كرده الفوائد

بـَابُ آدَابِ «نيز روايات مرتبط با اين موضوع را در بابى بـا عنـوان  وسائلصاحب  .)80ص

ِ اسْتقِبْاَلِ القْاَدِمِ وَ تشَْ  پا خاسـتن،  نهـى از بـه :نهايت معتقد استاو در .است جمع كرده»  عهِيي

ص كه آن را در مباحث بعـد بيـان ارد مگر در صورتى خادلالت بر حرمت يا كراهت ند
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، او آيـد مىطور كه از عنوان بـاب بر اما همان ؛)229ص: 12ق، ج1409حر عاملى، ( خواهيم كرد

های  كـه اكثـر انديشـهازآنجا. دربارۀ استحباب ايـن رفتـار نيـز اظهـارنظری نكـرده اسـت

ر آن كتـب حضـور روايات نيز دالحديثى بر محور شرح كتب اربعه توليد شده و اين  فقه

  .توان يافت ای برای اين بحث نمى الحديثى نيز پيشينه های فقه در تحليل ندارند،

. كلى فراموش شـده اسـت پس از آن دو فقيه و اين دو محدث شيعى نيز اين بحث به

نيز تحقيق فقهى يا حديثى مستقل يا در ضمن مباحث فقهـى  انو معاصر انخردر آثار متأ

روزگـار پيشـين  هماننـددر زمان معاصـر فقه اجتماعى  .موضوع توليد نشده استدر اين 

  .و همچنان مورد توجه نيست مغفول مانده

كتـاب «ايـن بحـث را در  نهایـة المحتـاجسـنت، رملـى در  در ميان فقيهان مالكى اهل

آن اگر كسى اين كار را دوست بدارد و طبـق قـولى  باور او، به .است مطرح كرده» السير

چـون متكبـران  ا ازروی تكبر بپسندد يا دوست بدارد ديگران همواره بر پا بايسـتند و اور

: 3ق، ج1418؛ دميـاطى، 55ص: 8ق، ج1404رملـى، (نشسته باشد، مرتكـب فعـل حـرام شـده اسـت 

  .)299ص: 13م، ج1994؛ قرافى، 186ص: 4تا، ج ؛ سنيكى، بى305ص

  در آغاز ارتباط» پاخاستن به«شناختى  تبيين مفاهيم نظری و تحليل ارتباط. 1

 در كـهنآ بـر مشـروط گيرنـده، بـه فرسـتنده از پيـام انتقال فراگرد از است عبارت ارتباط

: 1385 راد، محسـنيان( شـود ايجـاد پيـام فرسـتندۀ موردنظر معنای با معنا مشابهت پيام، گيرندۀ

 مـى يعنـىارتبـاط كلا. م اسـتارتباطات در تقسيمى به كلامى و غيركلامى منقس .)57ص

ای را بـه  گيـرد تـا معـانى ويـژه كار مى زبان را به )عنوان فرستنده به( فرايندی كه در آن منبعى

يعنـى هـر پيـامى كـه بـا  ارتباط غيركلامى ؛ درمقابل،)94ص: 1389ميلر، ( يران القا كندگ مپيا

  : يعنىتر  و در تعريف دقيق )Floyd, 2011: p.178( كلمه منتقل نشود

شناسـى ارسـال و  يـى و غيرآوايـى كـه بـا وسـايلى غيـراز وسـايل زبانهايى آوا پيام

گيـرد، بلكـه  تنها زبان اشارات و علامات را دربـر مى اين تعريف نه. اند تشريح شده

وسـيلۀ  شود كه بـه هايى مى كلمات نوشتاری را نيز مورد توجه دارد، ولى شامل پيام

گيرنـد، ماننـد  تعـارف قـرار نمىشوند و در قلمرو زبـان م آواها به ديگران منتقل مى
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تـرين  واقعى. [...] شوند خنده، خروش و ديگر آواهايى كه از دهان انسان خارج مى

نمونه از ارتباطات كلامى، زبـان نوشـتاری و گفتـاری اسـت و بهتـرين مثـال بـرای 

ارتباطات غيركلامى، بيان چهـره و اشـارات بـدنى اسـت؛ ضـمن آنكـه تـُن صـدا، 

ای كـه عمـلاً مـرتبط بـه هـردو اسـت،  و يا تكيه بـر كلمـه های بين كلمات سكوت

  .)44- 43ص: 1395فرهنگى، (ای از ارتباطات غيركلامى است  نمونه

ترتيـب  كند؛ بدين مىهای ارتباطى متفاوت از گفتار اشاره  كلامى به كنشارتباط غير

ها و حركات مختلـف بـدن و پاهـا  شامل حالات چهره، حركات دست و بازو و موقعيت

 .)Wood, 2014: p.135; Mehrabian, 2017: p.10(ست ا
كــاوان ماننــد  و بســياری ديگـر از ارتباط 2كروســكى و مـك 1طبـق تقســيم ريچمونــد

، فيزيكـى ظـاهر :های ارتبـاط غيركلامـى بـه ايـن شـرح هسـتند پرفسور فرهنگى، ساحت

ــ(كــردن  شناســى، رفتــار آوايــى، فضــا، لمــس جنبش ــه مطالع ای ارتبــاطى ه جنبــه ۀكــه ب

 :1395؛ فرهنگـى، 100-97ص: 1388ريچمونـد و كروسـكى، ( زمان و ، محيط)پردازد كردن مى لمس

  .)53و  47صص

ر يكى از اين موارد جـای عنوان يك رفتار غيركلامى را د پاخاستن به اگر بخواهيم به

 .ا رفتار جنبشى استيات بدنى كناسى يا همان حرش جنبش سد در زمرۀر نظر مى دهيم، به

 جملـه حالـتا، اداها و ساير حركات بدنى، ازه ل دانكن، اين طبقه شامل ژستطبق تحلي

  .)59ص: 1393بليك و هارولدسن، ( چهره، حركت چشم و حركت وضعى است

 ای ميان اصل و قاعده با مسئله موازنه. 2

های متين اجتهاد اين  در مسائل غيرتعبدی مانند فقه معاملات و اجتماعيات، يكى از روش

واعد فقهى كلى و راهبردی در قتضای عمومات و اطلاقات و اصول عمليه و قاست كه م

اگر هيچ آيـه يـا روايتـى در مسـئله  روشن شود كه يعنى يل شود؛بررسى تحلمسئلۀ مورد

                                                            
1. Virginia Peck Richmond 

2. James C. McCroskey 
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 .نندك ارائه مى ای نباشد، اين اصول و قواعد چه الگوی عملى
بـت و تعظـيم بـه تـار يعنـى اظهـار محپيام موجود در اين رفاگر طبق اصول و قواعد، 

اظهـار محبـت بـه كـافری : ممنـوع اسـتصورتى باشد كه چنين پيامدهايى داشته باشـد، 

مـورد  يا فاسقى كه سبب تشجيع او بر فسق شود و يا نوعى تحقير خود و تعظيم بىحربى 

اگر نوعى ابـراز محبـت  ،در غير اين صورت .ر در او شودآن شخص كه سبب ايجاد تكب

آفرينـى ميـان  دال بر ضرورت الفت و محبت و انس طبق عموماتِ  و تعظيم شايسته باشد،

حرمتـى بـه  سبب قطع و عـداوت و بىهم اگر  است؛ان، مستحب و ترك آن مكروه مؤمن

  .در غير اين موارد حكم آن اباحه خواهد بود ، حرام خواهد بود؛شود مؤمن

  اتياز منظر روا در مقابل ديگران پاخاستن به. 3

  اياتبندی رو دسته. 1-3

  .ا شامل يك روايت هستنده بيشتر دسته .سئله چند دسته روايت وجود دارددر اين م

ان رفتـه مؤمنـبـه اسـتقبال برخـى  9هـد پيـامبرد ه نشان مىكاتى يروا: دستۀ نخست

پاخاستن همراه با چند  استقبال در اين روايات، مشتمل بر دو جزء انضمامى يعنى به. است

پاخاستن كه جـزء آن اسـت  اگر استقبال مجاز باشد، قطعاً به ،رو اينرفتن است؛ از قدم راه

  :نيز مجاز خواهد بود

و رفتنـد  سـوی او مـى و بهشدند  بلند مى 3حضرت زهرا برای استقبال از 9پيامبرـ 

 1؛)253ص: ق1383طبری آملى، ( داشتند 9پيامبر همين رفتار را در ديدارايشان هم 

                                                            
دُ بنُْ يعَقْوُبَ قاَلَ : قاَلَ . 1 اسِ مُحَمثنَاَ أَبوُ العَْب دُ بنُْ إِسْحَاقَ السقانى قاَلَ : حَد ثنَىِ مُحَم ثنَاَ عُثمَْـانُ بـْنُ عُمَـرَ قـَالَ : حَد حَد :

ثنَاَ إِسْرَائيِلُ  هَـا قاَلـَتْ ] عَمْرٍو[عَنْ مَيسَْرَةَ بنِْ حَبيِبٍ عَنِ المِْنهَْالِ بنِْ عمر  حَد مَـا «:  عَنْ عَائشَِةَ بنِتِْ طَلحَْةَ عَنْ عَائشَِـةَ أَن

ِ  3رَأَيتُْ أَحَداً كاَنَ أَشْبهََ كلاََماً وَ حَدِيثاً مِنْ فاَطِمَةَ  ْ  9برَِسُولِ االلهّٰ بَ بهَِـا وَ قـَامَ وَ كاَنتَْ إِذَا دَخَلتَْ عَليَ إِليَهَْـا   هِ رَح

 ِ لَ يدََهَا وَ أَجْلسََهَا فِى مَجْلسِِهِ وَ كاَنَ رَسُولُ االلهّٰ بتَْ بهِِ وَ قاَمَتْ إِليَهِْ وَ أَخَـذَتْ  9فأََخَذَ بيِدَِهَا وَ قبَ إِذَا دَخَلَ عَليَهَْا رَح

لتَهَْا فدََخَلتَْ عَليَهِْ فِى مَرَضِ  لهََا وَ أَسَر إِليَهَْا فبَكَتَْ ثـُم أَسَـر إِليَهَْـا فضََـحِكتَْ بيِدَِهِ فقَبَ بَ بهَِا وَ قبَ يهِ فرََح
هِ الذِی توُُفىَ فِ

نهُْن بيَنْاَ هِىَ تبَكِْى إِذْ هِىَ تضَْحَ 
ى كُ فسََـأَ فقَلُتُْ فِى نفَسِْى كنُتُْ أَحْسُبُ لهَِذِهِ المَْرْأَةِ فضَْلاً فإَِذَا هِىَ مِ لتْهَُا فقَاَلـَتْ إِنـ

 ِ ا توُُفىَ رَسُولُ االلهّٰ َى  9إِذَا لبَذَِرَةٌ وَ لم هُ مَيتٌ فبَكَيَتُْ ثمُ أَسَـر إِلـَى وَ أَخْبرََنـِى أَنـ سَأَلتْهَُا فقَاَلتَْ أَسَر إِلىَ وَ أَخْبرََنىِ أَن

لُ أَهْلهِِ أَلحَْقُ بهِِ فضََحِكتُْ  أَو«. 
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: ق1413شـيخ مفيـد، (د و از او اسـتقبال كردنـد بلنـد شـدن 7برای امام علـى 9پيامبرـ 

  1؛)72ص
 ،1362صدوق، شيخ ( شه آمده بود به استقبال او رفتندبرای جعفر هم كه از حب 9پيامبرـ 

)484ص :2ج
به انصار فرمودنـد بـه اسـتقبال  ،آمد 9سراغ پيامبر و نيز وقتى سعد به 2

  3.)112ص :5ج ق،1422بخاری، ( تان برويدبزرگ

بـرای او  7هد برخى اصحاب در حضـور معصـومد رواياتى كه نشان مى: دستۀ دوم

  :اند هپا خاست به

انجـام داد و ايشـان  9در حضـور پيـامبر 7ل هم همين رفتار را با امـام علـىجبرئي

؛ اربلـى، 147ص: ق1413طـاووس،  ابـن( ن دو معصـوم نيـز وی را نهـى نكردنـدمعصوم است و آ

  4.)345ص: 1ق، ج1381
نهـى  9هنگـام ورود پيـامبر پاخاسـتن بـه اتى كـه مسـلمانان را از بهروايـ: دستۀ سوم

  :اند كرده

ْ زَ  ِ : دٌ قاَلَ ي َ  7سَمعِتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ ِ : قوُلُ ي َ خَرَجَ ذَاتَ  9إِن رَسُولَ االلهّٰ وْمٍ منِْ بعَـْضِ ي

                                                            
1 . َ ْ أَخْب انىِ قاَلَ أَخْبرََنىِ المُْظَفرُ بنُْ جَعفْرٍَ ال دُ بنُْ الحَْسَنِ الجَْو مُحَم 

ِ رِيفُ أَبوُ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ رَنىِ الش قـَالَ حَـد العْمَُـرِی عَلـَوِی

 دِ بنِْ حَاتمٍِ قاَلَ حَد دِ بنِْ مَسْعوُدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ مُحَم ـدُ بـْنُ عَبـْدِ جَعفْرَُ بنُْ مُحَم ثنَىِ مُحَم ثنَاَ سُوَيدُْ بـْنُ سَـعِيدٍ قـَالَ حَـد

حِيمِ اليْمََانىِ عَنِ ابنِْ مِيناَءَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ  بنُْ أَبىِ طَالبٍِ   الر ِ7جَاءَ عَلى  ِبىفلَمَْ يأَْذَنْ لهَُ  9يسَْتأَْذِنُ عَلىَ الن

ا دَخَلَ قاَمَ  »ادْخُلْ ياَ عَلىِ « :9فقَاَلَ النبىِ  ـ ةً أُخْرَیفاَسْتأَْذَنَ دَفعَْ  َرَسُولُ   إِليَهِْ   فلَم   ِ لَ بيَنَْ عَينْيَهِْ  9االلهّٰ  .فاَعْتنَقَهَُ وَ قبَ
رُ المَْعرُْوفُ بأَِبىِ الحَْسَنِ الجُْرْجَانىِ رَضِ . 2 َدُ بنُْ القْاَسِمِ المُْفس ثنَىِ مُحَم ـدِ بـْنِ حَد ثنَاَ يوُسُفُ بـْنُ مُحَم عَنهُْ قاَلَ حَد ُ ىَ االلهّٰ

دِ بنِْ عَلىِ عَنْ  دٍ عَنْ أَبيِهِ مُحَم بنِْ مُحَم ِعَنْ أَبيِهِ عَلى ِبنِْ مُوسَى عَنْ  زِياَدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ عَلى ِضَا عَلى أَبيِهِ الر

ِ أَبيِهِ مُوسَى بنِْ جَعفَْ  دِ بنِْ عَلىِ البْاَقِرِ عَنْ أَبيِهِ زَينِْ العَْاب دٍ عَنْ أَبيِهِ مُحَم ادِقِ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم بـْنِ رٍ عَنْ أَبيِهِ الص ِدِينَ عَلى

ِ   7الحُْسَينِْ عَنْ أَبيِهِ الحُْسَينِْ بنِْ عَلىِ عَنْ أَبيِهِ عَلىِ بنِْ أَبىِ طَالبٍِ  ا جَاءَهُ جَعفْرَُ بنُْ أَبىِ طَالبٍِ مِنَ  9أَن رَسُولَ االلهّٰ َلم  

لَ مَا بيَنَْ عَينْيَهِْ وَ بكَىَ  إِليَهِْ   الحَْبشََةِ قاَمَ   . وَ اسْتقَبْلَهَُ اثنْتَىَْ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَ عَانقَهَُ وَ قبَ
ثنَاَ . 3 ثنَاَ غنُـْدَرٌ، حَـد ارٍ، حَد َدُ بنُْ بش ثنَىِ مُحَم سَـمعِتُْ أَبـَا سَـعِيدٍ : سَـمعِتُْ أَبـَا أُمَامَـةَ، قـَالَ : شُـعبْةَُ، عَـنْ سَـعدٍْ، قـَالَ حَد

 يقَوُلُ 2الخدُْرِی ، : ِبىا دَنـَا  9نزََلَ أَهْلُ قرَُيظَْةَ عَلىَ حُكمِْ سَعدِْ بنِْ مُعَاذٍ، فأََرْسَلَ الن َإِلىَ سَعدٍْ فأََتىَ عَلىَ حِمَارٍ، فلَم

 .»قوُمُوا إِلىَ سَيدِكمُْ، أَوْ خَيرِْكمُْ «: قاَلَ للأِْنَصَْارِ  مِنَ المَسْجدِِ 
ى قَ . 4

ثنَاَ الخَْضِرُ بنُْ أَباَنٍ الهَْاشِمِ قاَلَ حَد ى
دٍ الخَْياطُ المُْقرِْی الكْوُفِ ثنَاَ أَحْمَدُ بنُْ مُحَم ةَ إِبرَْاهِيمُ قاَلَ حَدثنَاَ أَبوُ هَدِي الَ حَد

 ِ ثنَ حَد ِ وَ رَأْسُهُ فـِى  9فدََخَلنْاَ عَلىَ النبىِ  9فجََاءَ وَ جئِتُْ مَعَهُ إِلىَ النبىِ ...   9ى أَنسَُ بنُْ مَالكٍِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلهّٰ

ا رَآهُ دِحْيةَُ قاَمَ  َفلَم ِمَ   إِليَهِْ   حَجْرِ دِحْيةََ الكْلَبْىعَليَهِْ   وَ سَل. 
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ا بصَُرُوا برَِ  َحُجُرَاتهِِ إِذَا قوَْمٌ منِْ أَصْحَابهِِ مُجْتمَعِوُنَ، فلَم ِ قاَمُوا، قاَلَ لهَُـمْ  9سُولِ االلهّٰ

 ِ َ مَا كَ اقعْدُُوا، وَ لاَ تفَعَْلوُا «: 9رَسُولُ االلهّٰ َ يالأْعََاجمُِ تعَظِْ   فعَْلُ ي نِ اجْلسُِـوا وَ كِـمـاً، وَ ل

حُوا فِ  َرُوا، أَجْلسُِ كُ مَجْلسِِ  ىتفَسمْ وَ توََق  َ ْ إِل ُ كُ ي   .)130ص: ق1423نرسى، ( »مْ إِنْ شَاءَ االلهّٰ

، اصـحاب دربرابـر ايشـان بلنـد 9هنگام ورود پيامبر اند به سنت نيز روايت كرده اهل

  1.)387ص: 4ق، ج1998ترمذی، ( دانستند ايشان اين كار را دوست ندارد شدند؛ زيرا مى نمى

اينكـه انـد مگـر  پاخاستن در مقابل ديگران نهـى كرده رواياتى كه از به: دستۀ چهارم

  :ردبرای دين صورت گياين كار 

صراحت فرمودند اين كار زشت است مگر برای  در برخى روايات ديگر به 9پيامبر

در » فـى ديـن االلهّٰ «و » فى االلهّٰ «تعبير  2.)233ص: 1ق، ج1371برقى، (خدا و امور دينى انجام شود 

هى و طبق شرع باشـد و از مصـاديق گنـاه و اه رضای الدر رآن كار قرآن و حديث يعنى 

  .كردن نباشدو خودخواهى او و يا خود را خوار آن شخصزشتى چون ارضای تكبر 

مجـاز  :بيـت ورود اهـل دربرابـرايـن كـار را تنهـا انجـام رواياتى كـه : دستۀ پنجم

  :اند دانسته

َ كِ  ْ تاَبُ سُل ْ مِ بنِْ قَ ي ِ ي ِ ى سٍ الهِْلاَل  عَ  ى، عَنْ أَباَنِ بنِْ أَب َ ي ْ اشٍ عَنْ سُل ْ مِ بنِْ قـَي سٍ قـَالَ قـَالَ ي

ِ لمُْؤْ رُ ايأَمِ  ِ يمنِ  أَ «: 9نَ قاَلَ رَسُولُ االلهّٰ َ ي مُوا أَهْلَ ب اسُ عَظهَا الن ْ ِ يـَحَ  ىفِـ ىتـِي وَ مِـنْ  ىات

هُ لاَ كْ وَ أَ  یبعَدِْ  لوُهُمْ فإَِن َرِمُوهُمْ وَ فض َ َ أَنْ ] لأِحََدٍ [حِل ي حَـدٍ إِلا قوُمَ مِـنْ مَجْلسِِـهِ لأَِ ي

 َ ْ لأِهَْلِ ب  ي
ِ   .)687ص: 2جق، 1405هلالى، (  »ىت

پاخاسـتن ديگـران مقابـل وی نهـى  را از علاقـه بـه به مـؤمنرواياتى كـه : دستۀ ششم

  :اند كرده

                                                            
ِ : الَ عَنْ أَنسٍَ، قَ . 1 ، وَكاَنوُا إِذَا رَأَوْهُ لمَْ يقَوُمُوا لمَِا يعَلْمَُونَ مـِنْ كرََاهِيتَـِهِ 9لمَْ يكَنُْ شَخصٌْ أَحَب إِليَهِْمْ مِنْ رَسُولِ االلهّٰ

 .لذَِلكَِ 
ارٍ قـَ. 2 حِيمِ بنِْ مُسْلمٍِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ عَم الَ عَنهُْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ سَعدَْانَ عَنْ عَبدِْ الر : ِ مَـنْ قـَامَ مـِنْ  7قلُـْتُ لأِبَـِى عَبـْدِ االلهّٰ

ين  فِى  إِلا لرَِجُلٍ   مَجْلسِِهِ تعَظِْيماً لرَِجُلٍ قاَلَ مَكرُْوهٌ  الد .   

در روايات يعنى در راه رضـای » فى االلهّٰ «طور كه تعبير  همان ؛اين است كه در راه دين باشد »فى الدين«از  منظور

  .خدا و امر او
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كس دوست داشته باشد ديگران بـرای هر«: فرمودند 9فريقين نقل كردند كه پيامبر

؛538ص: ق1414شيخ طوسى، ( »م استجايش جهن ،او بايستند
1
516ص: 7ق، ج1430ابوداوود،  

2
(. 

  ى صدوری روايات ارزياب. 2-3

  :شرح زير است زيابى سند روايات بهار

 .سنت است روايت اول از طريق اهل
 .سنت است روايت دوم نيز از طريق اهل

 . محمد در آن مجهول است بن روايت سوم نيز يوسف
 . سنت است روايت چهارم نيز از طريق اهل

 ىد النرسـيممكن است گفته شود شيخ صدوق از اصل ز. روايت پنجم صحيح است

د از آنها يالول بن الحسن است؛ چون استادش محمّدبند الزرّاد چيزی نقل نكرده يو اصل ز

 ىالهمـدان ىموسـ نبمحمّـددو جعلى هسـتند و  است كه اين نقل نكرده و بر اين باور بوده

عمير اصل  ابى پاسخ اين است كه ابن .)201ص: ق1420شيخ طوسى، ( دو را جعل كرده است آن

و او كسـى  )174ص: 1365؛ نجاشـى، 202ص: ق1420، همـان(از او روايـت كـرده اسـت  نرسى را

  .كند است كه جز از ثقه نقل نمى
 .مسلم مجهول است بن ميز عبدالرحيت ششم نيدر روا

م ضعيف است؛ زيرا اين كتاب به دو طريق در اختيار يسل سند كتابدر روايت هفتم 

                                                            
لِ، قاَلَ أَ . 1 َالكْاَتبُِ سَنةََ أَرْبعََ عَشْرَةَ وَ ثـَلاَثِ : خْبرََناَ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبىِ المُْفض ِثنَاَ رَجَاءُ بنُْ يحَْيىَ بنِْ الحُْسَينِْ العَْبرَْتاَئى حَد

ونٍ، قاَلَ : ماِئةٍَ وَ فِيهَا مَاتَ، قاَلَ  دُ بنُْ الحَْسَنِ بنِْ شَم ثنَاَ مُحَم عَنِ الفْضَُيلِْ  :حَد ، حْمَنِ الأْصََم بنُْ عَبدِْ الر ِ ثنَىِ عَبدُْ االلهّٰ حَد

، قاَلَ  ِالهُْناَئى َبنِْ أَبىِ ذبُى ِ ، عَـنْ أَبيِـهِ أَبـِى : بنِْ يسََارٍ، عَنْ وَهْبِ بنِْ عَبدِْ االلهّٰ ِؤَلى ثنَىِ أَبوُ حَرْبِ بنُْ أَبىِ الأْسَْوَدِ الـد حَد

، قاَلَ : دِ، قاَلَ الأْسَْوَ  ثنَىِ أَبوُ ذَر جُندَْبِ بنِْ جُناَدَةَ فحََد بذََةَ فدََخَلتُْ عَلىَ أَبىِ ذَر دَخَلتُْ ذَاتَ يوَْمٍ فِى صَدْرِ : قدَِمْتُ الر

 ِ ِ  فِى مَسْجدِِهِ، فلَمَْ أَرَ فِى المَْسْجدِِ أَحَداً مِنَ الناسِ إِلا  9نهََارِهِ عَلىَ رَسُولِ االلهّٰ إِلـَى جَانبِـِهِ  7وَ عَلـِى  9رَسُـولَ االلهّٰ

ُ بهَِا«: جَالسٌِ، فاَغتْنَمَْتُ خَلوَْةَ المَْسْجدِِ، فقَلُتُْ  ، بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى أَوْصِنىِ بوَِصِيةٍ ينَفْعَنُىِ االلهّٰ ِ ياَ .... «: فقَاَلَ  ».ياَ رَسُولَ االلهّٰ

  ، مَنْ أَحَب أَنْ يتَمََث جَالُ أَباَ ذَر ار  لَ لهَُ الرأْ مَقعَْدَهُ مِنَ الن َياَماً فلَيْتَبَو
 .»قِ

اجلـس، فـإنى : خَرَجَ معاويةُ على ابنِ الزبيرِ وابنِ عامر، فقام ابنُ عامر، وجلس ابنُ الزبير، فقال معاويـةُ لابـن عـامر. 2

جَالُ قِياماً «: يقول 9سمعتُ رسولَ االلهّٰ  ارِ مَنْ أحَب أن يمَْثلَُ له الرأ مقعدَه مِن الن فلَيْتَبَو ،«. 
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كـه هـر دو از  2مـانىيعمـر ال بن  ميو ديگری ابراه 1عياش ابى بن يكى از طريق ابان: ما است

: 30ق، ج1409حـر عـاملى، (اند و نيز هـر دو طريـق را در اختيـار داشـته اسـت  سليم نقل كرده

ّ ع ابى بن غضائری ابان ابن. )189-188ص اش را ضعيف دانسـته و مـدعى اسـت اصـحاب مـا ي

شــيخ طوســى نيــز او را . )36ص :1364غضــائری،  ابــن(داننــد  كتــاب ســليم را از جعليــات او مى

علـى الصـيرفى  در طريق دوم نيـز محمـدبن. )126ص: 1373شيخ طوسى، (تضعيف كرده است 

ــدبن ــرا محم ــت؛ زي ــمينه اس ــان ابوس ــه هم ــود دارد ك ــى وج ــن عل ــاگرد ب ــه ش   ماجيلوي

و در اينجـا نيـز ماجيلويـه از او  )412ص: ق1420، همـو(على الصيرفى ابوسمينه است  محمدبن

نه نيـز مـتهم بـه غلـو يابوسـم. است؛ پس اين صيرفى قطعاً همان ابوسمينه استنقل كرده 

ذابانِ مشهور به دروغ، پنج نفر هستند و مشهورترين آنهـا كاست و حتى گفته شده است 

هـای  كتـاب :در دفاع از اين سند گفته شده اسـت. )823ص: 2 ، ج1363كشى، (نه است يابوسم

جهت نقـل روايـات متعـالى  ست و اتهام غلو نيز بسا بهابوسمينه نزد اصحابْ مورداعتماد ا

كـرد، مـتهم بـه غلـو  است؛ زيرا روش آنان چنين بود كه اگـر كسـى سـهوالنبى را رد مى

شــد و بــا ايــن وضــعيت روشــن اســت هــر روايتــى را كــه در مقامــات والای معنــوی  مى

بر غلـو سـراغ كنند و نيز ما در روايات او چيزی دال  باشد، به غلو متهم مى :معصومان

صدوق شيخ اعتماد دو ركن حديث شيعه يعنى  .)29-28ص: 14ق، ج1406مجلسـى اول، (نداريم 

 .)371ص :همـان(اسـت  ی بر صحت اين كتـابا نيز قرينه و كلينى بر اين كتاب و نقل از آن

ق، 1409حـر عـاملى، (بيت را قطعى دانسته اسـت  املى نيز انتساب اين كتاب به اهلشيخ حر ع

   .)157ص: 30ج

اشـكال ايشـان بـر تضـعيف : در توضـيح بايـد گفـت. اما اين دفاعيات درست نيستند

، ال است، تضعيف شيخ و نجاشى نيز زير سؤگونه موارد غضائری وارد است و در اين ابن

                                                            
عن الشيخ الطوسى عن ابن أبى جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، بالسـند المـذكور عـن حمـاد و عثمـان بـن . 1

 . عيسى عن أبان بن أبى عياش، عن سليم بن قيس
بن أبـى القاسـم ماجيلويـه،  حدثنا محمد: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أخبرنى على بن أحمد القمى قال. 2

  بـن  و حـدثنا إبـراهيم: عن محمد بن على الصيرفى، عن حماد بن عيسى و عثمان بن عيسى، قال حماد بن عيسـى

 .عن سليم بن قيس بالكتاب  عمر اليمانى
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غضـائری  عبـارتى از ابـن غضائری هستند؛ باوجوداين، ثير ابنتأ ، تحتاحتمال قوی زيرا به

غضائری،  ابن(» دانند اصحاب ما كتاب سليم را از جعليات او مى«: وجود دارد كه گفته است

بـه رويكـرد خـاص  كه او خود تنها نيست كه باتوجه دهد نشان مى اين سخن. )36ص: 1364

كنـد و  تضـعيف وی را تقويـت مىهم  ؛ بلكه اين جملهاو اين تضعيف را سبك بشماريم

: كشـد را بـه چـالش مى نـىيلكمرحوم نعمانى، از شاگردان برجسـتۀ مرحـوم  عبارتهم 

م يتاب سـلكأن  ىخلاف ف :لعلم و رواه عن الأئمةعة ممن حمل ايع الشين جميس بيل«

أهل   ثيالعلم من حملة حد رواها أهل ىتب الأصول التكبر كأصل من أ ىس الهلاليبن ق

جمعـى از «غضـائری نيـز از  ؛ زيرا نقل ابـن)102-101ص: ق1397نعمـانى، ( »و أقدمها :تيالب

ماجيلويـه كـه از   بـن  على  بن محمد همچنين. كنند پس با هم تعارض مى ؛است »صحابا

 . ابوسمينه روايت كرده است توثيق ندارد
روايت هشتم نيز سند صحيح ندارد؛ زيرا نقل شيعى آن دارای راويانى مجهـول و نيـز 

 .مرسل است؛ نقل سنى آن نيز معتبر نيست
روايات ايـن بحـث را  ،كدام از كتب اربعه كه هيچ را نيز نبايد فراموش كرد تهكن نيا

پوشـى آنـان نيـز جـای  ايـن چشـم. نـدا اند و اصلاً بابى با اين عنوان بـاز نكرده نقل نكرده

 .درنگ دارد

  تحليل دلالت روايات. 3-3

خاسـتن پا نهى از به: چهار مضمون وجود دارداند،  پاخاستن را نهى كرده در رواياتى كه به

سـت كس كـه ايـن كـار را دو، نكـوهشِ هـر:بيـت افرادی جز اهل نزد ؛9نزد پيامبر

ك وجـود دارد در اين چهار مضمون نيز يك قـدر مشـتر. نزد كسى جز برای دين دارد؛

پاخاستن جز برای دين ممنـوع  به :وندش ى از همان تغذيه مىسادگ كه سه مضمون ديگر به

 ؛عيـت دينـى آنـان اسـتجهـت موق نيـز بـه :بيـت برای اهـل پاخاستن است و تجويز به

خوردن ايمان  جهت آسيب را دوست دارد، به پاخاستن كه به طور كه نكوهش كسى همان

نهـى از خـاطر  بـه دربرابـر خـود، پاخاسـتن از به 9همچنـين، نهـى پيـامبر. و دين اوست

كه تنهـا ـ طور كه در روايت پنجم  همان ؛عجم بوده است الگوبرداری از روش نكوهيدۀ
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صريح شده است كـه ايـن ت ـ است 9مسئله است و دال بر نهى پيامبر روايت صحيح در

كـه  گفته خواهـد شـد نيز در ادامه .است و شما مانند آنان عمل نكنيد رفتار ويژۀ عجمان

  . صورت تحقير خود بوده است روش آنان هم دوام اين كار به

ايـن  مـورددر .كنـد تـر يـاد شـد، دلالـت مـى كه پيش ،مضمون سومبر روايت هشتم 

عنـوان خـادم او  كسى بخواهـد ديگـران بـه يعنىبيشتر محققان بر اين باورند كه  روايت،

شـيخ حـر عـاملى  مرحوم. نيازهای او را رفع كنند بالای سر يا در مقابلش سرپا بايستند تا

حـر عـاملى، ( ست كه ايستادن مداوم نهى شـده اسـتتفسير كرده ا گونه اين نهى را هم اين

طــور كــه  همــان .)25ص: 8تــا، ج ؛ مبــاركفوری، بى138ص: 5ق، ج1433؛ مظهــری، 227ص: 12ق، ج1409

قيـام الـى رجـل، القيـام القيام لرجـل، ال: قيام بر سه قسم است ،اند سنت گفته برخى از اهل

عسـقلانى، ( غيرمجـاز و مـورد نهـى اسـتاتفاق علما  است كه بهتنها مورد سوم . على رجل

 عاملى نيز ايستادن بـرای احتـرام را نادرسـت ندانسـتهمرحوم شيخ حر  .)55ص: 11ق، ج1379

ديگـران  دربرابـرمعتقد اسـت ايسـتادن نيز  اول ديشه .)227ص: 12ق، ج1409حر عاملى، ( است

مؤمن يا بريدن از هم يا دشمنى بينجامد، حـرام هـم مكروه نيست و بلكه اگر به اهانت به 

 .)38ص: 73ق، ج1403مجلسى دوم، ( هست
  : يد ارائه كردوان شش مؤت روايت هشتم مى ارۀنديشه دربييد اين ادر تأ

مـل ، تأدوم. به ابوذر اسـت 9اين روايت در جوامع شيعى در نصايح پيامبر ،نخست

دهد اين نصايح دارای بندهايى خاص است و هر بنـد مشـتمل بـر  در اين نصايح نشان مى

مربـوط بـه  نـدیب ؛ اين فراز هـم درچند جمله در شرح ابعاد يك مضمون مشترك است

هـم خـود » رجـال«همچنـين تعبيـر  ؛يد همين اسـتنيز مؤ» احب«، تعبير سوم. تكبر است

شـكلى اشـاره بـه مالكـان و  عنوان نوچه و محافظ است؛ پـس بـه نوعى اشاره به مردانى به

نـاحق تصـرف  جهـت حـب دنيـا مقـامى را بـه ثروتمندان يا حاكمان ستمگری دارد كه به

كار برده  را به 9رباره يكى از غاصبان امامت همين جمله پيامبرد 7امام على .ندا كرده

تـو از « :با اشاره به حديث نبوی فرمودنـدايشان  ».تو ظالمانه حق ما را گرفتى« :و فرمودند

؛ ديلمـى، 162ص: ق1419خصـيبى، ( »دارند مردان بـرای او برپـا باشـند كسانى بودی كه دوست
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لا تقَوُمُوا «: وايات اين بخش اضافه هم وجود داردردر برخى  ،چهارم .)285ص: 2ق، ج1412

ُ ما تقَوُمُ الأعَاجمُ، ك يعنى نكوهش تعظيم  1؛)214ص: 7ق، ج1430ابوداوود، (» عَظمُ بعضُها بعضاً ي

آنان كه آن هم از سر تحقير خود يا الگوبرداری از روش آنـان دربرابـر روش مسـلمانان 

در موردی ديگـر، كـار روم و فـارس را  9ر، پيامبپنجم. است...) دادن و سلام و دست(

ايسـتند  نشينند و مردم برای آنـان سـر پـا مى مىچنين توصيف فرمودند كه حاكمان آنان 

برای مال و منصـب و رياكـاری  انرو برخى معتقدند عجم ازاين 2؛)9ص :3، جق1406نسائى، (

 ق،1433؛ مظهـری، 185ص :5ج ق،1433بغـوی، (كنند نه برای دين و صلاح و تواضع الهى  قيام مى

  . يد همين تفسير استؤو روايت ششم نيز م )139ص :5ج

همچنـين ايـن روايـات دلالـت  .تبنابراين، آنچه گناه است علاقه به ايـن احتـرام اسـ

د مگر از بـاب اعانـت بـر نپاخاستن دربرابر چنين فردی ندار مستقيمى بر نهى مؤمنان از به

ای همراهـى در روايـات ه تـه شـد، بحـث گونـهشاهدی ديگر بر اين محتوا كـه گف. گناه

حلـى، (ام كارهايى وجـود داشـته اسـت برای انج 9توضيح اينكه همراهى با پيامبر :است

؛225ص: ق1408
3
155ص :1 ، ج1385صـدوق،  شيخ 

4
بـرای انجـام هـم  7همراهى بـا امـام علـى ،)

                                                            
ُ «: متوكئاً على عَصاً، فقَمُْناَ إليه، فقال 9خَرَجَ علينا رسولُ االلهّٰ : عن أبى أُمامةَ، قال. 1 ومُـوا كمـا تقَـُومُ الأعَـاجمُ، لا تقَ

 .»يعَُظمُ بعضُها بعضاً 
هُ قاَلَ . 2 ِ : عَنْ جَابرٍِ أَن ، فصََلينْاَ وَرَاءَهُ وَهُوَ قاَعدٌِ، وَأَبوُ بكَرٍْ يكُبَرُ يسُْمِعُ الناسَ تكَبْيِرَهُ، فاَلتْفَـَتَ إِليَنْـَا 9اشْتكَىَ رَسُولُ االلهّٰ

ـا سَـلمَ قـَالَ فرََآناَ قِياَمًا، فأََشَارَ  َينْاَ بصَِلاَتهِِ قعُوُدًا، فلَمومِ «: إِليَنْاَ فقَعََدْناَ، فصََل إِنْ كنُـْتمُْ آنفِـًا تفَعَْلـُونَ فعِـْلَ فـَارِسَ وَالـر

  .»يقَوُمُونَ عَلىَ مُلوُكهِِمْ وَهُمْ قعُوُدٌ 

استان ساسـانى، درباريـان در حضـور در ايران ب«: نويسد سن مى كرستين. همين مضمون در تاريخ نيز نقل شده است

 .)527ص: 1368سن،  كرستين( »ايستادند شاه و مجلس او بر سرپا مى
هُ قاَلَ . 3 ِ   رُوِیَ عَنْ عِمْرَانَ بنِْ الحُْصَينِْ أَن مَنزِْلةٌَ وَ جَاهٌ فقَاَلَ لىِ يوَْماً يـَا عِمْـرَانُ لـَكَ عِنـْدَناَ  9كاَنتَْ لىِ مِنْ رَسُولِ االلهّٰ

ِ فقَلُتُْ نعََمْ بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى ياَ رَسُـولَ مَنزِْ  ِ فقَـَامَ وَ قمُْـتُ لةًَ وَ جَاهاً فهََلْ لكََ فِى عِياَدَةِ فاَطِمَةَ بنِتِْ رَسُولِ االلهّٰ   مَعَـهُ    االلهّٰ

لاَمُ عَليَكْمُْ أَ أَدْخُلُ  ى وَقفََ ببِاَبِ فاَطِمَةَ فقَرََعَ البْاَبَ وَ قاَلَ السقاَلَ لهََا حَت ِ فقَاَلتَْ ادْخُلْ بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى ياَ رَسُولَ االلهّٰ

 ثمُ قاَلتَْ وَ الذِی بعََثكََ باِلحَْق مَـا عَلـَى عَبـَاءَةٌ قـَ
ِ الَ اصْـنعَِى بهَِـا هَكـَذَا وَ وَ مَنْ مَعِى قاَلتَْ وَ مَنْ مَعَكَ ياَ رَسُولَ االلهّٰ

ی بهَِـا هِ فقَاَلتَْ هَذَا جَسَدِی قدَْ وَارَيتْهُُ فكَيَفَْ برَِأْسِى فأََلقْىَ إِليَهَْا مُلاَءَةً كاَنتَْ عَليَهِْ خَلقِةًَ فقَاَلَ هَكذََا وَ أَشَارَ بيِدَِ  شُـد 

لاَمُ عَليَكْمُْ ياَ ابنْتَاَهْ كيَفَْ أَصْبحَْتِ فقَاَلتَْ  أَذِنتَْ لهَُ فدََخَلَ فقَاَلَ الس ُعَلىَ رَأْسِكِ ثم... . 
ثنَاَ الحُْ . 4 قاَلَ حَد رِیك الس ِثنَاَ أَبوُ سَعِيدٍ الحَْسَنُ بنُْ عَلى انُ قاَلَ حَد َقـَالَ أَحْمَدُ بنُْ الحَْسَنِ القْط ـانَ العَْبـْدِی سَينُْ بـْنُ حَس

ِ عَنْ  ثنَاَ عَبدُْ العَْزِيزِ بنُْ مُسْلمٍِ عَنْ يحَْيىَ بنِْ عَبدِْ االلهّٰ أَبيِهِ عَنْ أَبىِ هُرَيرَْةَ قاَلَ حَد   ِ الفْجَْـرَ ثـُم قـَامَ  9صَلى بنِاَ رَسُولُ االلهّٰ

 . ...3حَتى صَارَ إِلىَ مَنزِْلِ فاَطِمَةَ   بوَِجْهٍ كئَيِبٍ وَ قمُْناَ مَعَهُ 
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)52ص :1، جق1395ثقفـى، (كارهايى وجـود داشـته اسـت 
ا امـام بـ و نيـز همراهـى اصـحاب 1

)206ص :ق1413، ىآملـ یطبر( 7سجاد
با برخـى از اصـحاب  7حسنو بلكه همراهى امام  2

حق مهمان اسـت كـه او اين هم نقل شده است كه  حتى 3.)198ص :2، جق1407كلينى، (خود 

وجـود دارد  نيز نوعى از همراهى 4.)69ص :2، جق1414صدوق، شيخ (بدرقه كنى  منزل درِ را تا 

باعـث  ايـن رفتـار. دونـد مىرود و جمعى پيـاده در ركـاب او  مىره فردی سوادر آن كه 

شونده دارای ضعف معنوی باشد، در درون  همراهى كننده است و نيز اگر تحقير همراهى

 در روايات از ايـن نـوع همراهـى نهـى شـده اسـت .ندك او نوعى احساس تكبر ايجاد مى

  5.)629ص :2 ، جق1371، ىبرق(

  یرگي نتيجه

پاخاسـتن در مقابـل افـراد واردشـونده  روايـات دلالـت بـر حرمـت مطلـق به كدام از هيچ

رسد حكم اين مسئله همان مقتضـای اصـول اسـت يعنـى طبـق  نظر مى به ،بنابراين ؛ندارند

                                                            
حتـّى   و قمنـا معـهفجاءه مال من الجبل فقـام  7كنت عند علىّ : حدّثنى عاصم بن كليب الجرمىّ عن أبيه أنهّ قال. 1

 . ...انتهينا الى خربندجن و جمّالين فاجتمع الناّس
دُ بنُْ إِبرَْاهِيمَ، قاَلَ . 2 ـدٍ، عَـنْ حُمْـرَانَ ابـْنِ أَعْـينََ، قـَالَ : رَوَی مُحَم ثنَىِ بشِْرُ بـْنُ مُحَم بـْنِ : حَد كنُـْتُ قاَعـِداً عِنـْدَ عَلـِى

هَلْ تـَدْرُونَ مَـا تقَـُولُ هَـذِهِ : أَصْحَابهِِ، فجََاءَتْ ظَبيْةٌَ فتَبَصَْبصََتْ وَ ضَرَبتَْ بذَِنبَهَِا، فقَاَلَ  جَمَاعَةٌ مِنْ   وَ مَعَهُ  7الحُْسَينِْ 

بيْةَُ؟ قلُنْاَ فقَاَلَ . مَا ندَْرِی: الظ : مَهُ أَنْ يرَُدَىَ تسَْأَلنُىِ أَنْ أُكل
  فقَاَمَ وَ قمُْناَ مَعَهُ . هُ عَليَهَْاتزَْعُمُ أَن رَجُلاً اصْطَادَ خِشْفاً لهََا وَ هِ

جُلِ  ى جَاءَ إِلىَ باَبِ الرحَت... . 
الِ قاَلَ . 3 دٍ عَنْ بعَضِْ أَصْحَابنِاَ عَنْ صَفوَْانَ الجَْم عَنهُْ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم : ِ ثمُ قـَالَ إِن ...  7كنُتُْ جَالسِاً مَعَ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ

 َ  . ...مَعَهُ   فقَاَلَ بأَِبىِ أَنتَْ وَ أُمى أَعِنى عَلىَ قضََاءِ حَاجَةٍ فاَنتْعََلَ وَ قاَمَ  7ى الحَْسَنَ بنَْ عَلىِ رَجُلاً أَت
دُ بنُْ أَحْمَدَ بنِْ الحُْسَينِْ بنِْ يوُسُفَ زُرَيقٌْ البْغَدَْادِیُ . 4 ثنَاَ أَبوُ بكَرٍْ مُحَم بـْ  حَد ِثنَاَ عَلى ـدِ بـْنِ عُييَنْـَةَ قاَلَ حَد مَـوْلىَ  نُ مُحَم

ضَا بنُْ مُوسَى الر ِثنَاَ عَلى قاَلا حَد برَِی ثنَاَ دَارِمٌ وَ نعَُيمُْ بنُْ صَالحٍِ الط شِيدِ قاَلَ حَد ـدِ  7الر هِ عَـنْ مُحَم عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَد

  ي
دِ بنِْ الحَْنفَِ عَنْ أَبيِهِ وَ مُحَم ِبنِْ أَبىِ طَالبٍِ بنِْ عَلى ِ7ةِ عَنْ عَلى  ِ ـيفِْ أَنْ تمَْشِـىَ : قاَلَ  9أَن رَسُولَ االلهّٰ الض مِنْ حَـق

 .  البْاَبِ   إِلىَ  حَرِيمِكَ   مِنْ   مَعَهُ فتَخُرِْجَهُ 
دِ بنِْ أَبىِ عُمَيرٍْ عَنْ هِشَامِ بنِْ سَالمٍِ عَنْ أَبـِى عَبـْ. 5 عَنهُْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ مُحَم ِ عَلـَى  7خَـرَجَ أَمِيـرُ المُْـؤْمِنيِنَ : قـَالَ  7دِ االلهّٰ

ا نحُِـب أَنْ نمَْشِـىَ أَصْحَابهِِ وَ هُوَ رَاكبٌِ فمََشَوْا مَعَهُ فاَلتْفَتََ إِليَهِْمْ فقَاَلَ لكَمُْ حَاجَةٌ فقَاَلوُا لاَ ياَ أَمِيـرَ المُْـؤْمِ  نيِنَ وَ لكَِنـ

ةً أُخْـرَی  مَعَكَ فقَاَلَ لهَُمُ انصَْرِفوُا ةٌ للِمَْاشِـى قـَالَ وَ رَكـِبَ مَـر ـ اكبِِ وَ مَذَل اكبِِ مَفسَْدَةٌ للِر فإَِنْ مَشَى المَْاشِى مَعَ الر

جَالِ   فمََشَوْا خَلفْهَُ فقَاَلَ انصَْرِفوُا فإَِن خَفقَْ النعَالِ خَلفَْ أَعْقاَبِ  وْكىَ  الرمَفسَْدَةٌ لقِلُوُبِ الن.  

 .475ص :ق1414 ،شريف الرضى: ك.رهمچنين 
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 صـورت بـه ،يعنى اظهـار محبـت و تعظـيم ،پيام موجود در اين رفتاراگر اصول و قواعد، 

سـقى كـه سـبب تشـجيع او بـر فسـق يا فا انند اظهار محبت به كافری حربىممنوع باشد م

مورد آن شخص كه سبب ايجاد تكبر در او شـود  يا نوعى تحقير خود و تعظيم بىو  شود

اگر نـوعى ابـراز محبـت و تعظـيم  ،را در بر داشته باشد، ممنوع است در غير اين صورت

ن، اآفرينى ميـان مؤمنـ شايسته باشد، طبق عمومات دال بر ضرورت الفت و محبت و انس

حرمتـى بـه مـؤمن  سبب قطـع و عـداوت و بىهم اگر  ؛مستحب و ترك آن مكروه است

  .حكم آن اباحه خواهد بود ،حرام خواهد بود و در غير اين موارد ،شود

پاخاستن مقابل بزرگان و محترمان و دوستان  ييد الگوی ارتباطى بهأت اين تحقيقْ  ۀنتيج

اثر توسـعه و رواج ايـن الگـو، بر .استمحورهای سبك زندگى اسلامى  عنوان يكى از به

تـران و معلمـان و بلكـه  بـزرگپيـران و  جملهازـ فردی مؤمنان با محترمان  ارتباطات ميان

اسـلامى  ۀدر ميـان افـراد جامعـ ،نتيجـهدر؛ يابـد و تعميـق مى شـود مـىتقويـت  ـ همتايان

  .شود ی ايجاد مىصميميت بيشتر
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